
به نام خدا 

با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقاي شهبازي جان و تمام دوستان و همراهان بیدار. 

برنامۀ 960، غزل شمارة 1883 

بی  او نتوان رفتن، بی  او نتوان گفتن 
بی  او نتوان شِستن، بی  او نتوان خفتن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل شماره 1883 
-شِستن:	نشستن 

خداوندا اي پدید آورندة آسمان ها و زمین، ماه و ستارگان، درخت و طبیعت و اي خالق هستی بخش، اي که جان جان هایی و گوهر باقی، اي 
نِعمَْ المولی و اي نِعمْ َالوکیل، آن کس که تو را یافت از همه چیز و همه کس بی نیاز شد و در کمال استغنا از خلق بر در تو آویخت و خود را با تمام 

وجود محتاج تو دید. و چه لذت و  حلاوتی بالاتر از این که تو در تمام لحظات آماده و پذیراي بندگان تا عطا کنی و خود را نشان دهی. از 
خوردن، رفتن، خوابیدن و از جزیی ترین تا کلی ترین امور همه تحت تصرف و در سیطرة قدرت لایزالی توست. و با این همه اوصافْ از دیدگانِ 

انباشته از همانیدگی در پرده و حجاب، مستوري و رخ نمی نمایی و اما در چشم بندگان تو که هر لحظه می خواهند در محضر تو حاضر باشند و به 
بزرگی تو شهادت دهند، در هردم و بازدم، با قدرت تمام حاضر، جان مرده را جان می بخشی و آن گاه این تویی که به جست و جوي خویش 

پرداخته. 

چون به من زنده شود این مرده تن  
جان من باشد که رو آرد به من 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4678 

من کنم او را از این جان مُحتشم 
جان که من بخشم ببیند بخششم 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 4679 

خدایا با تمام وجود لمس می کنم که بی تو زندگی و حیاتی ندارم. قصد هجرت کرده و می خواهم ساکن دیار باقی تو شوم. لذت زیستن را در همه 
کار با تو تجربه کنم، با تو بخورم، با تو بخوابم، با تو بیدار شوم، با تو بیافرینیم و  با تو خلَق کنم و در همه حال رو به سوي تو باشم،	در همه حال 

احرام به کعبۀ یکتایی تو ببندم و قصد بازگشت به دیار مألوف خویش کنم که از آن لطیف تر و آشناتر در جهان نبوده و نیست و همچنان گوش 
دارم و خاموش باشم و با «تی تی  » کردن هاي ذهن، «گنگ گیتی» نباشم تا تو مرا بیاموزي که جاهل ترین و نادان ترین و خطاکارترین بندة تو 

مادام که در ذهنم من هستم. 

اي حلقه زنِ این در، در باز نتان کردن 
زیرا که تو هشیاري، هر لحظه کشی گردن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1883 

حال که می دانم باید حلقۀ در تو را بزنم، آیا همچنان «تی تی  » می کنم و از سخن گفتن و فکرهاي پی درپی ارتفاع می جویم و در ذهن قد 
می کشم؟ آیا کوچک ترین نگرانی و ترس که این بار به طرز موذیانه اي در عالم معنویت رخنه کرده، همان گردن کشی و ابراز وجود نیروي ذهن 

نیست؟ پس حقیقت این آیه که «ادُعونی اِستَجبِ لَکمُ» را درنیافته  که با چشم ذهن گوش داده و طلب داشته ام.  

گردن ز طمع خیزد، زر خواهد و خون ریزد 
او عاشقِ گلِ خوردن، همچون زنِ آبستن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1883 

پس به ترازوي عمل خود نگاه کرده تا ذره اي عمل کردن در ترازویش میزان بوده و به حساب آمده و اِشکال در گلِ خوردن است که از شکر 
حضور می کاهد؛ وقتی صبر نمی کند، وقتی با ذهن در خانه خدا را می زند، وقتی باشنده اي موهومی به نام ذهن می خواهد به جایی برسد و 

این گونه خون هشیاري خویش را به جاي اهمیت ندادن به این افکار، هر لحظه با توجه کردن به ذهن قربانی می کند. 

کو عاشقِ شیرین خدَ، زر بدهْد و جان بدهْد؟ 
چون مرغ دلِ او پردّ، زین گنبدِ بی روزن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1883 
-خدَ:	چهره، رخسار 



«الفرُصُۀ تمَرُّ السَّحاب» فرصت هاي فضاگشایی چون ابر می گذرند و حال عاشق شیرین رخسار که دل در گرو عشق ابدي بسته، به جاي توجه به 
فکرها، هر لحظه حاضر تا در میدان کارزار وفاي خویش به جاي آورد، تجدید عهد کند و راستی خویش هدیه برَدَ حضرت دوست را و همواره و 

همواره بداند که: «گر مرد رهی میان خون باید رفت». چراکه: 

پیشتر از واقعه، آسان بوُدَ 
در دلِ مردم، خیال نیک و بدَ 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3996 

چون درآید اندرونِ کارزار 
آن زمان گردد بر آن کس کار، زار 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3997 

چون نه شیري، هین مَنه تو پاي، پیش 
کآن  اجَلَ گرُگ است و، جانِ توست، میش 

-مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 3998 

این باید و آن باید، از شركِ خفی زاید 
آزاد بوُدَ بنده زین وسوسه چون سوسن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1883 

و امان از عهدهاي سست و سوگندهاي ناپایدار که همواره با جدي گرفتن اتفاقات شکسته می شوند. و حال با بیداري انسان و قصد قربت و 
بازگشت به فضاي یکتایی با حیله اي دیگر وارد می شود. باز هم توهم دانایی که می خواهد تبدیل شود و هرچه زودتر باید این کار انجام شود، با 

فرمول هاي ذهنی باید شعر بخواند و بر دانشش بیفزاید. اما جان بیدار در برابر تمام این احوالات فضا را می گشاید، سکوت می کند، خاموش 
می شود و هر لحظه به خود می گوید: خاموش می شوم تا «او» بگوید، چراکه من در ذهن جزو «ظلَوماً جهَولا» هستم، بسیار نادان و بر خود 

ستمگر، که در زمانه صاحب دامی به حماقت من وجود ندارد که صید حضور خویش می کند و گزاردن بار امانت الهی را بسیار سرسري گرفته  است 
و مُشک نصیحت بزرگان سود نداشته برایش، پس لاجرم با بوي تعفن ذهن خو گرفته  و حال باید تکانی بخورد، تسلیمی از سر صدق شود و قد 

بلند خود را در تعظیم خداوند در کوچک کردن من ذهنی بشکند. 

آن باید کو آرد، او جمله گهُرَ بارد 
یارَب که چه ها دارد آن ساقیِ شیرین فن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1883 

و پاداش آن که فضا را می گشاید، بر آن چه ذهن نشان می دهد توجهی نمی کند، شیرین شدن کام است و جاري شدن خرد زندگی بر زندگی اش تا 
آن گاه دیگر لب از باید و نباید ببندد. با دیدن چشمه اي از خرد و یدَِ قدرت او که چگونه هرچه را بخواهد بدون سبب سازي  ذهن، بدون آویختن به 

اسباب به چشم  برَ هم  زدنی با «قَضا و کن فکان» خود انجام می دهد، ذهن را خاموش کند و بداند که همه چیز در یدَ	 قدرت خداوند است. اوست 
که همه چیز در فرمانش است و هرچه بخواهد همان می شود. 

دو خواجه به یک خانه، شد خانه چو ویرانه 
او خواجه و من بنده، پستی بوُدَ و روغن 

-مولوي، دیوان شمس، غزل 1883 

و بدترین حالت براي انسان شیرجه زدن در آب دنیا و از معنویت مدد جستن است. لقمه اي از چرب و شیرین دنیا انباشتن و در کنار آن ظاهر 
شریعت را به جا آوردن است. و به حقیقت خطرناك ترین دوستی، دوستی با خرسی ست که اکنون درس هاي معنوي را آموخته و آن را به نفع خود و 

برُد در بازار دنیا به کار می برَد. 

رشد کردن و قد کشیدن آفتاب حضور در انسان، مستلزم کوچک شدن و مردن به همان خرس مهربان است تا حضرت دوست این بار در را 
بگشاید و خوش آمد گوید بندة طالبش را که عهد او را باور کرده و با گشودن فضا در هر لحظه بیشتر از جنس او شده و آفتابی از میان جانش در 

حال طلوع کردن است ان شاءاالله. 

والسلام 
-با احترام، سرور از شیراز 


